
  

 22از  1صفحه  

 

 4جلسه  تفسیر سوره مائده،*

 «. نَیالطَّاهِرِ آلِهِ مُحَمَّدٍ دِنایِّسَ علَىَ اللهُ یوَصَلَّوَبِهِ نسَتعَِینَ  الرَّحیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 وَالْمُتَرَدِّیَةةُ  وَالْمَوْقُةوََ ُ  قَةةُ وَالْمُنْخَنِ بِهِ اللَّهِ لِغَیْرِ أهُِلَّ وَما الْخِنْزیرِ وَلَحْمُ وَالدَّمُ المَْیْتَةُ عَلَیْكُمُ حُرِّمَتْ

 الْیَوْمَ فسِْقٌ َلِكُمْ بِالْأَزْلامِ تسَْتَقسْمُِوا وَأَنْ النُّصُبِ علَىَ َُبحَِ وَما ََكَّیْتُمْ ما إلِاَّ السَّبُعُ أَكَلَ وَما وَالنَّطیحَةُ

  نعِْمَتی عَلَیْكُمْ وَأَتْممَْتُ دینَكُمْ لَكُمْ أَكْملَْتُ الْیَوْمَ وَاخْشَوْنِ تَخْشَوْهُمْ فَلا دینِكُمْ مِنْ كَفَرُوا الَّذینَ یئَِسَ

 . (3) رَحیمٌ غَفُورٌ اللَّهَ فَإِنَّ لإِِثْمٍ مُتَجانِفٍ غَیْرَ مَخْمَصَةٍ  فی اضْطُرَّ فمََنِ دیناً الإْسِْلامَ لَكُمُ وَرَضیتُ

تةرین آیةا     و از طرفی یكی از مهةم ی پردردسر این سوره است  مائده از طرفی آیه  سوره ،3آیه 

ای از آن را  یک ترجمه اوّلاین آیه قرار گرفته است. اگر بخواهیم ی  مربوط به بحث ولایت در میانه

 وَمةا یعنی گوشت مردار، خون، گوشت خةو،،   ؛این است كه تحریم شده است بر شما میته ،بكنیم

است؛  رفع الصّو اهلال شده است. اهلال به معنی  ر خداو آن چیزی كه برای غی ؛بِهِ اللَّهِ لِغَیْرِ أهُِلَّ

 رفةع الصةّو   كه به نام خدا اهلال بشود و موقع َبح آن  غیر خدا به جای این مثلاًیعنی به نام نامی 

 ها حرام است. این ،غیر از نام خدا این نام برده بشود بهبشود، 

ست. حیوانی كه خفه شةده باشةد، حةالا یةا     شده ا منخنقه هم به معنای حیوان خفه ؛وَالْمُنْخَنِقَةُ

ر یا به یک مناسبتی در جایی گرفتا ،ریسمانی به دور گردن او انداخته باشند آن را خفه كرده باشند

خةورده و بةه    حیوان كتک ؛وَالْمَوْقُوََ ُگوشت است. های  تحریم شده و خفه شده باشد، این هم جزء

و حیوانی كه از جایی به پایین پر  شده  ؛وَالْمُتَرَدِّیَةُ. ضرب كتک و تازیانه مرده، این هم حرام است

و حیوانی كه به ضرب شاخ  ؛وَالنَّطیحَةُ این قضیه مرده باشد، این هم حرام است.ی  باشد و به واسطه

، گرفته باشد، ایةن  ای آن را كه یک درنده آن چیزی ؛السَّبُعُ أَكَلَ وَمامرده باشد، این هم حرام است. 

و یک گوسفندی را گرفته باشد، این  ای حمله كرده باشد یک گرگی به یک گله مثلاًاست.  هم حرام

 هم حرام است.
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 مةا  إلِاَّ هةا  ایةن  ،«السَّةبُعُ  أَكةَلَ  مةا »یعنی منخنقه و موقوَه و متردّیه و نطیحه و  ؛این پنج قسم

 مةثلاً دارد، نةه حیةاتی كةه     ای در آن وجود یک حیا  مستقرّه اگر كه در زمانی كه مگر این ؛ََكَّیْتُمْ

كشد،  می طور باشد كه در لحظا  آخر كه یک مقدار نفس شود كه این می كشد، چون كه می نفس

چون آن لحظا  پایانی  ای دارد؛ یک حیا  مستقرّه وقتیشود، ولی  نمی كیهبه آن صور  تذ آن نه!

شةود،   مةی  برزخی او بازچشم  ،خواهد برود می خواهد برود مثل همین انسانی كه می هم كه شخص

ر آن موقع احكام خاص خود را گیرد، د می این دنیا و آن دنیا قراری  در لبهولی كشد،  می س همفَنَ

كننةد   نمی او را قبولی  ولی توبه ،كه هنوز در این دنیا است دیگر توبه قبول نیست با این مثلاً دارد؛

 او قبولی  د، اگر چشم او باز شده باشد توبهتواند توبه كن می دامی كه چشم او باز نشدهچون كه ما

شود تذكیه كةرد. ایةن    می ای در آن موجود باشد این حیوان را اگر یک حیا  مستقرّه لذا  شود، نمی

 هم یک بخش از محرّما .

دیگر به مردار بودن آن ربط نةدارد،   این است؛ النُّصُبِ علَىَ َُبحَِ وَمایک بخشی از محرما  دیگر 

چنةدان  ماند، تفاسیر هةم   می حالا جای تحقیق باقی-َبح در نصب شده باشد. نصب یک كه  به این

كردنةد و   مةی  كه َبةح خدا ی  در كنار خانهبوده  مقدسّیهای  قطعه سنگ ظاهراً -اند چیزی ننوشته

نیافته بةوده كةه    شكلهای  نبوده، یک سری سنگ ظاهراًمالیدند. قربانی بت  می ها آنخون آن را به 

 مالیدند. می ها كردند و خون آن را به این می َبح ها مقدسّ بوده، این های سنگ

بةه   م تقسةیم كننةد؛ یعنةی   وانی را َبح كنند و آن را به ازلاكه حی و این ؛بِالْأَزْلامِ تسَْتَقسْمُِوا وَأَنْ

بةوده اسةت. در ایةن    هةا   قماربازی بوده كه در عةرب ی  ازلام آن را تقسیم كنند. یک شیوهی  واسطه

یةک   مةثلاً امتیاز داشةته اسةت.   این تیرها   كه گونه بوده كه یک تیرهایی بوده قماربازی اینی  یوهش

كشتند بعد این زَلم یا زُلم كةه   می امتیازی، دو امتیازی، پوچ. یک شتری را قبل از پرداخت پول آن

ر ده امتیةازی  كرد و اگر تی می گذاشتند و هر كس باید شانس خود را امتحان می مفرد ازلام است را

گرفت و كسانی هم كةه پةوچ بودنةد بایةد پةول شةتر را        می ده سهم از گوشت آن را ،آورد می را در
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كةرده   مةی  گوشت را به گوشت حةرام تبةدیل   عملاًكردند. این نوع برخورد با گوشت كه  می حساب

ح اسةت.  ََبح درست است. َِبح به معنای خةود حیةوان مةذبو    البتّه)است؛ یعنی چیزی كه َِبح آن 

گوییم َِبح، ولی هةر موقةع    می حالا ما هم اشتباهی (101)صافا :  عَظیمٍ بذِِبحٍْ فدََیْناهُ وَ كه داریم این

َبح آن اشكالی نداشةته بلكةه    (گویند َِبح می من گفتم َِبح منظور همان ََبح است. به خود َبیحه

كرده اسةت.   می شت را حرامچیزی كه اشكال داشته خود تقسیم آن اشكال داشته و این تقسیم گو

این خود یک جای دقّتی دارد كه چطور است كه گوشتی كه حلال بةوده و َبةح آن بةه درسةتی و     

خواهد چنین تكسّبی و چنةین   نمی كه خدا طبق قواعد انجام شده ولی با یک تقسیم قماربازانه، این

 ن شیوه به چیزی برسد.دینی باقی بماند كه كسی به ایهای  حركتی  در بدنه اصلاًكسب و كاری 

 مةثلاً محتوای ایةن حةرر را حةدّاقل خةوب بگیةریم،       و ،جا یک توضیح بدهیم اگر بخواهیم این

هیچ چیزی  شبیه همین زلم است كهچیزی است كه یک  تاس است. تاسی  كه بر مبناهایی  بازی

شما  .ستگی ندارداندازید هر چه آمد است، به هیچ قابلیت و علمی از جانب شما هم ب می ندارد، شما

كه به حالةت  قاب یک قطعه استخوان است در بدن دانید چیست؟  می قاببازها را دیدید؟  این قاب

زنند. حالا هر چه حیوان بزرگتر باشةد   می تاس است. سر مفصل است و سر آن قمار خیلی سنگین

 شود.  می قاب آن بزرگتر

گونه نیست كه شةما بتوانیةد    است، یعنی اینیک تكنیک  كاملاًاندازند  می وقتی قابها  انداز قاب

روی سةر بینةدازد یةا بةه شةكل دیگةری        مثلاًاندازند  می قاب بیندازید. چیزی است كه وقتی آن را

بنةا  اندازی تكنیک دارد ولةی روی چةه هنةری     لب است قابجا امتیاز خاصی دارد. بایستد هر كدام

كه فةرد شةش بیةاورد، ولةی هةیچ بنةای       اندازی هم یک هنری داشته باشد  شاید تاس ؟!شده است

 هةا  آنكه عقةل   به دلیل این الآنكه عقلای عالم  نیست و لو اینها  ت سر این نحو تكسّبعقلایی پش

 كل این شةهر دارنةد قمةار    وگاس و در سكنند به نام لا می بسیار منحرر شده یک شهری درست

  1سازند. می برای قمار و برای گناه این شهر را اصلاًكنند؛ یعنی  می
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 کسب بر مبنای شانس!

شد با نام زَلم یا زُلةم بةا چیةزی شةبیه تةاس انجةام        این نوع از تقسیم گوشتی هم كه انجام می

كةرده اسةت.    شده است.  به هر جهت این نوع تكسّب بوده كه گوشت حلال را گوشت حرام مةی  می

 2یعنی این هم قابل دقّت است.

ازی شطرنج یک بازی فكری است. به فتوای امام هم حلال مثلا ب 3هایی مثل اتللو؛ برخلار بازی

زدند كه انگار امام بعد از نماز صبح یک دست شةطرنج بةازی    است اما جوری از این بازی حرر می

، بایةد  لِةدِینِکَ  فَةاحْتطَْ  دِینُکَ أَخُو،َاگر هم یک فقیهی این را حلال دانسته اما من باب  4كرده! می

است كه اگر كسی به مهره شطرنج نگةاه بكنةد نگةاه بةه      ائمّهتی هم كه از احتیاط كرد، و این روایا

 دِینُکَ أَخُو،َ گویند: كند به این مهره نگاه كند؟! لذا می انسان رغبت می اصلاًشرمگاه مادر او است 

 ؛ برای دینت احتیاط كن!لدِِینِکَ فاَحْتطَْ

 ه پرتگاه!کند و جنیف در حاشیه و لب حنیف در وسط جاده دین حرکت می

كه انسةان در مسةیر حركةت     ؛لإِِثْمٍ مُتَجانِفٍ غَیْرَبینید این حرر را كه  انتهای همین آیه هم می

باشةد و همةین وسةط باشةد. ایةن       حنیف طور نباشد، به سمت حاشیه نرود، همین جنیف خود باید

ش پیدا حنیف در مقابل جنیف است. مُجنف و جنیف به معنای كسی است كه به سمت كناره گرای

رود اگر پای او هم بلغزد  رود. كسی كه وسط جاده می كند. حنیف كسی است كه وسط جاده می می

و فرمان او هم یک مقدار بپیچد باز هم در جاده است، ولی اگر مثل این خرهای امةامزاده داود كةه   

افتنةد،   یین هم میروند و پا ی پرتگاه راه می دانم رفته بودید یا نه؟! كه چه عمدی دارند كه لبه نمی

كند بالاخره اگر پای او هم یةک دفعةه بلغةزد یةا      طبیعی هم هست، خری كه در آن لبه حركت می

افتد. لذا آدم اگر آدم است  خری از روبرو بیاید، مجبور بشود یک مقدار فرمان را به راست بدهد، می

  5رود. وسط راه می

 پلیدی معنوی آلات قمار
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خود ایةن   است كهدر این آیه بحث این  اصلاًبینید  مائده را بیاورید می  مباركه  سوره 00اگر آیه 

؛ یعنی خةود ایةن زَلةم و    وَالْأَزْلامُ وَالْأَنْصابُ وَالْمَیسِْرُ الْخَمْرُ إنَِّماَ آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یاعمل رجس است: 

 عَمةَلِ  مةِنْ  رِجةْسٌ هةا   یةن كنند؛ خمةر و میسةر و انصةاب و ازلام، ا    زُلم، نه حتّی كاری كه با آن می

هةا قةذر هسةتند.     است. ایةن  قذار  معنویها دارای  خود این عمل رجس است، این اصلاً؛ الشَّیْطانِ

ی تكسّب ایةن   ها وسیله تاس یک نجاستی دارد، یعنی این مثلاًرجس به معنای نجاستی نیست كه 

 گیرد. چیزها دارد قرار می

 فَةاجْتَنِبُوهُ  الشَّیْطانِ عمََلِ مِنْ رجِْسٌاقتصاد راهی باز بكند. های كسب و  ها باید در بحث حالا این

آیةد   ها دارای قذار  معنوی هستند، از عمل شیطان هستند؛ یعنی شیطان مةی  ؛ اینتُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ

هةا هةم    هایی كه بر اسةاس ایةن   آورد، البته بازی ها می تاس و این وسایل را مبنای كسب در زندگی

آیةد كةه    شود فتوای به حرمت داد، آن یک كار دیگری است، ولی به نظةر نمةی   شود، نمی میانجام 

گوید نباشةد   بازی خوبی باشد، باید یک بازی فكری باشد، شطرنج هم نباشد، اموری كه شریعت می

گوییم  طور می چیست، همین ها آنی  دانیم كه پشت صحنه نباشد. خیلی موارد را هم ما انصافاً نمی

گویند انسان گةو    شكالی دارد، بازی فكری است دیگر؟! بالاخره وقتی امام صادق مطلبی میچه ا

قدر را كه  كنی؟ این كنند كه چرا این را بازی نمی كند بد نیست! هیچ موقع از انسان بازخواست نمی

 مةا  كةه  آنانسان مطمئن است. برای همین این درس زَلم و زُلم در این ناحیه قابل دقّت است. بعد 

 6.بِهِ اللَّهِ لِغَیْرِ أهُِلَّ

 صفای قلب در نتیجه عمل زیاد

گویند خیلی موارد را انسان باید با صفا تشخیص بدهد. صفای قلب باید ایةن   )سؤال( بزرگان می

گویند  ی عمل خیلی زیاد است كه می گویند بخش زیادی از این صفای قلب نتیجه را بفهمد بعد می

شةود.   دهد؛ یعنی شخص باصفا می كند، خیلی صفا می ای دل را زیاد میعمل دینی خیلی زیاد نجو

گوینةد فلانةی باصةفا     ها كه می بامرام و این مدل مثلاًباصفا نه به این معنی مصطلح امروزی آن كه 
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شود كه از روی صةفا ممكةن اسةت     طور نه! دارای صفایی می مشتی، عشقی، باعشق. این مثلاًاست، 

ی زیاد ممكن است كسی  داری زیاد، گریه با عمل زیاد، عباد  زیاد، شب زنده مطلبی را بفهمد و لذا

طور است. روی همین صفا هم كه حةالا یةا بةا عمةل بةه       ها این با صفا تشخیص بدهد. خیلی از این

های باصفایی هستند، ولی بةه هةر جهةت روی عمةل بةه       طور انسان ها همین آید یا بعضی دست می

 ممكن است خدا به همین صفا بدهد.  آید خیلی چیزها دست می

ها در  ها و چینی ی رومی ها را در مثنوی دیدید؟ داستان معرور مسابقه ها و چینی داستان رومی

كردنةد،   هةا مةدام داشةتند نقاّشةی مةی      ها دو پرده زده بودند. بعد چینةی  ی نقاّشی كه رومی مسابقه

كردند چةرا   ها تعجّب می این اولّاًمسابقه شد،  كه روز بعداًزدند.  ها هم داشتند مدام صیقل می رومی

كنند. بعد كه روز مسابقه پرده را كنار زدند دیدنةد   نقاّشی نمی اصلاًكنند، چرا  هیچ كاری نمی ها آن

انگیزی دیدند.  ها با وجه ابهّت ها كنار زدند تمام آن نقاّشی این ها نقاّشی كردند. بعد رومی این چینی

گةی   ر را آینه كرده بودند. از این مثال استفاده می شود كه دل كسی به آینةه ها دیوا در حقیقت این

دهد و با این صفا خیلی چیزها ممكةن اسةت    طوری تشخیص می برسد خیلی از این موارد را همین

 .1نصیب فرد كند

 اعتبار اعمال به نیت است

 ... بِهِ اللَّهِ لِغَیْرِ أهُِلَّ وَما(: ... 3)

ع الصّو  است. هر كس صدای او برای غیر خدا بالا برود و صدای او بةه نةام   اهلال به معنای رف

 َِی أَمْرٍ كُلُّگویند:  شود. این است كه می خدا بالا نرود و كاری بكند این موجب حرام شدن كار می

مانةد و   ابتةر بةاقی مةی   شود  هر كاری كه به نام خدا شروع نمی ؛8أَبْتَرُ فَهُوَ اللَّهِ بِسْمِ فِیهِ یُذْكَرْ لَمْ بَالٍ

باشد كه خیلی بهتر  البتّهدر آن باشد، « بسم الله»باید َكر  حتماًكه  بریده است. نه این مقطوع و دم

كند به نام چةه كسةی دارد    است ولی مثل رفع الصو  در این كار، این كار را انسان دارد شروع می

؛ اگةر باشةد، یعنةی رفةع     اللَّةهِ  لِغَیْرِ أهُِلَّكه  كند؟ این دارد شروع می واقعاًبه نام خدا   كند؟ شروع می
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ایةن كةار    اصةلاً كند.  ای است كه آن را حرام می الصّو  آن به نام غیر خدا باشد این كار یک َبیحه

 شود. كار نجس مردار می

كه به نةام  كند. این كاری  آن شیء را تبدیل به مردار می عملاً ،بِهِ اللَّهِ لِغَیْرِ أهُِلَّ وَما دانید كه می

عةر  شةد    (8)مائده:   نَّكُمرمَیَجْلاشود به مردار و این در آن  شود تبدیل می غیر خدا دارد شروع می

راه خدا است و این  مثلاًكند كه  كند، به شدّ  دقتّ می كه جرم به معنای قتل این را مدام دقتّ می

كةه   هر جهت فرایند نیةّت و ایةن   این احترام برای خدا است یا نیست. به مثلاًدیگر برای خدا است، 

انسان كار را برای خدا انجام بدهد این است كه یک عمل را در آن مثالی كه بارها هم این مثةال را  

هةای   های كوچک و بةزر  اسةت. دسةته چةک     خدمت عزیزان گفتم، این یک برگه چک بین چک

كنةد بةه آن    حسابی بةاز مةی   كسی كه تازه مثلاًدانید.  كوچک و بزر  داریم اگر در بازار باشید می

كه حةالا ببینةیم    -ده برگی آن هم وجود دارد-برگی  25دهند، دسته چک  دسته چک كوچک می

اگر حساب كسی خیلی حسةاب پةری بشةود و آرام آرام زیةاد      مثلاًكنی. یا  چک را چه كار می مثلاً

بینید كةه   نگاه كنید میشود، ولی شما  دار می صد برگی، كاربن  برگی، 50 مثلاًبشود، دسته چک او 

شود ولی چیزی كه مهم است آن  بین این دسته چک تا آن دسته چک خیلی قطع چک عو  نمی

ی  نویسد. اگر یک دسته چک به هر اندازه  باشد پشتوانه كسی در قلب چک با پشتوانه می است كه

گةر روی دسةته   ارزد و ا آن وجود داشته باشد شما بنویسد یک میلیارد، این چک یک میلیةارد مةی  

بنویسید پنج هزار تومان، این پنج هزار تومةان ارز    مثلاًدار شما  برگی قطع بزر  كاربن 50چک

 دارد. 

هةا مثةل ایةن اسةت كةه شةما در دسةته چةک چةه           این نیّت و برای خدا كار انجام دادن و این

و هسةت كةه عمةل    كه حةواس ا  داشته باشد ضمن این دقّتبه این نكته انسان  واقعاًنویسید. اگر  می

نویسةی. فكةر    در آن چةه مةی   الآنانجام بدهد، حواس او هست كه این مثل برگه چكی اسةت كةه   

كنید نماز امیر المؤمنین با نماز ما چقدر در صور  و ظاهر خود فرق داشته است؟ مگةر چقةدر    می
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شنماز مسجد كشد، نماز امیر المؤمنین كه پی نماز ما فر  كنید ده دقیقه طول می مثلاًبوده است؟ 

پنج  مثلاًتوانسته كه نماز ایشان  كشیده، دیگر نمی خوانده لابد یک ربع طول می بوده به جماعت می

ساعت طول بكشد, ولی چرا آن نماز یک چیز دیگر بود و نماز ما یةک چیةز دیگةر اسةت؟ صةور       

 عمةلاً  نوشةته  ی فرق دو برگه چک است، ولی آن چیزی كه در متن چک می ظاهری عمل به اندازه

 شود.  كرده، نماز ما هم نماز ما می نماز امیر المؤمنین را نماز امیر المؤمنین می

ی مغفولی است؛ یعنی  های خود، آیه دهم كه این آیه از این جنبه این را به خاطر این توضیح می 

 كَفَرُوا الَّذینَ سَیَئِ الْیَوْمَخوانیم برای رد كردن كه به  ها را می كند. گویا این قسمت نمی توجّهانسان 

جدّی كرد. بحث نُصُب را هةم پیگیةری كةردم،     دقّتباید به بحث ازلام  واقعاًبرسیم! در صورتی كه 

كتب تاریخی را نگاه نكردم ولی به هر جهةت شةاید    البتّهاند.  ولی خیلی مطلبی راجع به آن ننوشته 

بةوده  « اللَّةهِ  لِغیَْةرِ »ه این هم نوعی كردند بالاخر گذاشتند َبح می این را روی انصاب، روی نصب می

 0نبودند جای پیگیری دارد.  ها بت بودند یا است. حالا این

هةا   كه ایةن  فسِْقٌ َلِكُمْ بِالْأَزْلامِ تسَْتَقسْمُِوا أَنْجا است  مائده كه تا این  مباركه  این بخش از سوره

 یَةئِسَ  الْیَوْمَیک بخش میانی دارد كه . این فسِْقٌ َلِكُمْفسق است، این چیزها برای شما فسق است 

گویید این بخشی است كه باید بایستیم. امروز روزی است كه كفّار  شما می دینِكُمْ مِنْ كَفَرُوا الَّذینَ

 نترسید. ها آناز دین شما ناامید شدند پس دیگر از 

 این بخش میانی چهار بخش دارد. 

گویةد از   ؛ مةی واَخشَْةوْنِ  تَخشَْةوْهُمْ  دینِكُمْ فَلا مِنْ كَفَرُوا الَّذینَ یئَِسَ الْیَوْمَیكی این است كه  -1

نترسید، دیگر فقط از من بترسید. دیگر لزومی ندارد از كفةّار بترسةید، یعنةی مشةكل      ها آن

 دفع شد.  ها آن

دیةن شةما كامةل     است كه؛ امروز روزی دینَكُمْ لَكُمْ أَكْملَْتُ الْیَوْمَ است كهفراز دوم آن این  -2

  شد.
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 ؛ نعمت من بر شما تمام شد. نعِْمَتی عَلَیْكُمْ وَأَتْممَْتُفراز سوم آن این است كه  -3

؛ من امروز دیگر دین اسةلام را بةرای   دیناً الإْسِْلامَ لَكُمُ وَرَضیتُفراز چهارم هم این است كه  -4

 شما به عنوان دین رضایت دادم و راضی شدم. 

؛ كسةی كةه مضةطر بشةود در مخمصةه؛ مخمصةه یعنةی        ةٍمَخمَْصَة   فی اضْطُرَّ فمََنِبعد دارد كه 

؛ لِةإِثْمٍ  مُتَجةانِفٍ  مَخمَْصَةةٍ غیَْةرَ    فی اضْطُرَّ فمََنِگرسنگی. خمص البطون؛ یعنی انسان لاغر و گرسنه. 

كه آن حالت متجانف و جنیف به همان معنا كه عر  كردم كه متمایل بةه سةمت گنةاه     بدون این

طور باشد او از این گوشت بخورد  شود، اگر این گویم كه چه می شما میمعنی آن را به  بعداًباشد كه 

؛ ایةن را  رحَةیمٌ  غَفُةورٌ  اللَّةهَ  فةَإِنَّ اشكالی ندارد. گویی این بخش را وسط این قسمت قرار دادند كةه  

بخشد؛ چون اگر انسةان از روی اضةطرار هةم كةاری      گویند خدا می بخورند اشكال ندارد كه تازه می

ای را از روی دو  او بردارد خدا باید او را ببخشد  در حقیقت او را مضطر بكند و وظیفهبكند و خدا 

طور نیست، خدا باید ببخشد و جبران كند.  مرخّصی رفتم. این مثلاًطور نیست كه  و جبران كند. این

لذا برای همین است كه شما در همان آیا  جبهه و جهاد هم داشتید كه اگةر كسةی اعمةی بةود،     

ی  كند كه اگر اَن بگیرد، در همان آیا  پایةانی سةوره   بود، لنگ بود، كور بود، خدا جبران می اعرج

اگر پیغمبر اَن داد كه او به دلیةل مشةكلا  خةود جبهةه       ی نور شما دیدید كه اَن بگیرد، مباركه

ایةن   شود كةه خةدا بایةد    بخشد. یعنی بالاخره یک مصالح دارد از انسان فو  می نیاید خدا او را می

كنان جبهةه   مصالح را برای انسان تدار، كند و انسان را ببخشد، لذا برای همین است كه باید گریه

ی توبةه داشةتیم،    بینید كه در همین آیا  سةوره  می (83)مائده:  الدَّمْعِ مِنَ تَفیضُ أعَْیُنَهُمْ  تَرىنرود. 

آیةد؛   كند و جبهه نمی است گریه میكه شرایط او این  آید جبهه به دلیل این بینید كه وقتی نمی می

گویم كه چیست. آیا   می مُتَجانِفٍ غَیْرَیعنی باید حال فرد این باشد كه حالا معنی این را در همان 

 دیگر این را باز كرده است. 
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كةه ایةن بخةش     مائده آیا  پایانی قرآن به ترتیب نزول است. ایةن   یک نكته این است كه سوره

 الآنری با بخش بالا و پةایین آن نةدارد ایةن جةزء واضةحا  اسةت كةه مةن         میانی آیه ارتباط ظاه

 اسةت كةه  شدند، برای همین  متوجّهگویم و خود اهل تسنّن هم این را  های آن را به شما می دلیل

چیست، این مربوط به چه صحنه و چه داستانی اسةت  « الْیَوْمَ»رفتند به این سمت كه بالاخره این 

طور تحلیل كردند كةه   این مثلاًیه گذاشتند. برخی بزرگان تفسیر خود شیعه ی این قض كه در میانه

گوییم این چرا وسط ایةن آیةا  فقهةی آمةده      های خود را می حالا بنده قبول ندارم. حالا ما تحلیل

طور گفتند، گفتند یک امر مهمی بوده كه این وسط آوردند. در مثال آن گفتند كةه   این مثلاًاست. 

رود، بعةد مةن    زنیم، یک دفعه یةک كةودكی از در بیةرون مةی     ریم با همدیگر حرر میدا الآن مثلاً

ی  گویم: آقا آن در را ببند این كود، بیةرون نةرود، بعةد بقیةه     زنم می طور كه دارم حرر می همین

امر مهمی بوده كه این وسط ناگهةان   مثلاًدهم. چنین تحلیلی شده است كه  حرر خود را ادامه می

ی فقرا  آن را به همدیگر ربط بدهیم  كه ما در آیا  قرآن همه و گفته شده است. اینبه نظر آمده 

، مربوط به گوشت خو، كَفَرُوا الَّذینَ یئَِسَ الْیَوْمَطبق این قاعده ما باید بگوییم  الآندرست نیست! 

 مةثلاً ه ها است. چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید، حالا باید ببینةیم چةه بگةوییم؟! كة     و این

از چربی خو، اسةت. ایةن را    الآنها  بیوتیک معلوم است، گوشت خو،! ببینید آنتی« الَّذینَ یئَِسَ»

 چنین بیاوریم.  طور بگوییم و توجیها  این مدام این

گویةد:   از جابر بن یزیةد دارد مةی   102، صفحه 21یک روایت برای شما بخوانم. در وسائل، جلد 

 سةؤال ؛ یک چیزی از تفسیر از امام التَّفسِْیرِ مِنَ ءٍ شَیْ عَنْگوید من از امام باقر  ی؛ مرٍجَعْفَ أَباَ سَمعِْتُ

 سؤال؛ یک بار دیگر هم همین را ثاَنِیَةً عَنْهُ سَأَلْتُهُ ثُمَّ؛ حضر  یک جواب به من دادند فَأَجاَبَنِیكردم 

گوید مةن   می ؛هذََا غَیْرِ بِجَواَبٍ المَْسْأَلَةِ هذَِهِ فیِ أجَبَتْنَیِ كنُْتَ فَقلُْتُكردم كه یک جواب دیگر دادند 

 لَةهُ  وَ[ بَطْناً لِلْبَطْنِ وَ] بَطْناً لِلْقُرْآنِ إِنَّ جاَبِرُ یاَ فَقَالَكردم شما یک جواب دیگر دادید  سؤالهم  قبلاً

ن ظهةر دارد.  گوید: قرآن بطن دارد، بطن آن بطةن دارد، ظهةر دارد، ظهةر آ    ؛ میظهَْرٌ لِلظَّهْرِ وَ ظهَْرٌ
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 ءٌ شَةیْ  لیَْسَ وَ ،جاَبِرُ یاَشود رفت در عمق  روی در عمق می شود آمد بالا، می آیی بالا می طور می این

؛ چیزی از عقول رجال بعیدتر از تفسیر قرآن نیست. تفسیر الْقُرْآنِ تَفسِْیرِ مِنْ الرِّجَالِ عُقُولِ مِنْ أَبْعدََ

 الْآیَةةَ  إِنَّخواستم بگةویم:   ن كار سختی است. این قسمت را میتفسیر قرآ -تدبّر در قرآن نه–قرآن 

ی دیگةر   آیه در یک مسئله است آخر آن در یک مسئله اوّل؛ ءٍ شَیْ فیِ وَآخِرُهاَ ءٍ شَیْ فیِ أَوَّلهُاَ یَكُونُ

چنین تركیبی ممكن است داشته باشد، ممكةن   گونه است، یک ی قرآن این است؛ یعنی خاصیت آیه

 مُتَّصِلٌ كَلَامٌ وَهُوَی دیگر باشد  آن مربوط به یک مسئله باشد آخر آن مربوط به یک مسئله اوّلاست 

كه این كةلام متّصةل اسةت،     كه یک كلام متّصل است. در عین این ؛ در عین اینوُجُوهٍ علَىَ مُتَصَرِّرٌ

 فِةی ؛ آخةر آن  ءٍ شَةیْ  فِةی آن  اوّلیک آیه  كه آنمتصرّر علی وجوه است، وجه به وجه دارد و حال 

 ؛ در یک چیز دیگر است.آخَر ءٍ شَیْ

دانی؟ ما چون به لحاظ َهنی یةک انةس َهنةی     پرسید كه از كجا می می مثلاًحالا شما از بنده 

از َهن خةود كنةار    اصلاًما این را  الآنی ولایت است كه  داریم به این نكته كه این آیه راجع به آیه

است، ولی شما ببینید، خود عرب و كسی كه در جایگةاه نةزول    گذاریم كه آیه مربوط به ولایت می

قرآن بوده است هم این مطلب را واقف بوده است. شما آیا  مكّی كه مةا داشةتیم را ببینیةد. شةما     

 را بیاورید. 145انعام، آیه   مباركه  سوره

 نزول كل آیه یكجا بوده است؟  -

مربوط به تفسیر نیست، مربوط به علوم قةرآن  این مطلب كه كل آیه یكجا بوده یا یكجا نبوده  -

را انسةان   هةا  آندر نظم تدوینی قرآن چون چند رأی وجود دارد، بعضی از  است كهاست. مهم این 

گویند كل این آیه یكجا نازل شده اسةت   كند. یک موقع است می در خود علوم قرآن هم قبول نمی

«. یمكةن »ی این آیه گذاشته شده اسةت   میانه كل آن یكجا نازل نشده، به امر پیغمبر در  «.یمكن»

گوینةد   طور هم نبوده كه این را علّامه در المیةزان نمةی   یک احتمال دیگر هم وجود دارد كه نه این

گوینةد كةه علاّمةه طباطبةایی      علّامه تهرانی این را از قول علاّمةه طباطبةایی مةی    مهر تابانولی در 
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در نظم تدوینی قرآن، چه زمانی؟ دست عثمان  بعداًه است، جا نبود جای این آیه این اصلاًگویند  می

ها باید سر جای خود بحث شةود، كةه دسةت     انجام شده است كه من این را هم قبول ندارم كه این

های شترها بوده  عثمان انجام شده تا آن موقع یعنی این همه سال قرآن كتاب نبوده روی استخوان

 طور نبوده است. ند! اینگفت و یک انبار بوده به آن قرآن می

ساختند، من باب چیزی است كه  ها آنآوری كرده است, این را خود  كه عثمان قرآن را جمع این

كه فضیلت بتراشند. این ادعّا در زمان توحیةد مصةاحف ممكةن اسةت      ساختند برای این ها آنخود 

ف ممكةن بةوده   آوری قرآن صرر توحید مصاح آوری صحف؛ یعنی جمع باشد ولی نه در بحث جمع

ها نه، این، خود قرآن. این ممكن است ولی  ی این كه هر كسی كه تفسیری كنار آن نوشته بود همه

حةرر   واقعةاً  اصةلاً جةا گذاشةته بودنةد. ایةن      كه در زمان تدوین قرآن این آیه را این دیگر بحث این

گذاشتند، در صةورتی  عجیبی است كه ما بگوییم زمان عثمان این تكه از آیه را برداشتند این وسط 

هةا   خواسةته جابجةا كنةد، ایةن     اند و اگر واو به واو قرآن را كسةی مةی   كه این همه حفّاظ قرآن بوده

كردند. این را آن زمان این وسط گذاشتند حرر پربیراهی اسةت ولةی اصةراری نةداریم      اعترا  می

تةدوینی قةرآن بةه    در نظةم   است كهبگوییم این در یک وقت نازل شده. این مهم نیست، مهم این 

جا است و جای آن تغییر هم نكرده اسةت، جةای    جا بوده است. جای آیه این دستور پیغمبر این این

دانةم،   دیگری در قرآن نبوده است وگرنه آن حرر اگر از علّامه طباطبایی باشد كةه مةن بعیةد مةی    

دوینی قةرآن  در نظم تة  بعداًخیلی عجیب است آن حرر كه جای آن در قرآن یک جای دیگر بوده 

جا گذاشتند! چون به نوعی این حرر ملازم با بحث تحریف قرآن است؛ یعنی اگر انسان  آوردند این

؛ یعنی «حكم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد»گویند  آن را قبول كند مسائل دیگر را هم می

حةرر را علاّمةه در المیةزان     این البتّهرا انسان قبول كند مسائل دیگر را چرا قبول نكند؟  ها آناگر 

 ندارند. اصلاً
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ی مكّی است، ببینید چقدر نزدیک بةه ایةن    ای است كه یک آیه انعام آیه  مباركه  سوره 145آیه 

هایی كه این  مائده را بردارید. برای عرب  مباركه  سوره 3آیه است؛ یعنی شما این قسمت میانی آیه 

یک َهنیت برای این آیه وجود دارد. ببینید به ترتیب قةرآن   كاملاًشود  نازل می ها آنقرآن دارد بر 

 أجَِةدُ  لا قةُلْ ، تا اطّلاع ثانوی همین است الآنگویند پیغمبر بگو تا  انعام. می اوّلشود،  دارد نازل می

ر ؛ نیافتم در آن چه كه به سمت من وحی شده محةرّم بة  یَطعَْمُهُ طاعِمٍ  علَى مُحَرَّماً إِلَیَّ أُوحِیَ ما  فی

؛ مَیْتَةً یَكُونَ أَنْ إلِاَّاین است، چه؟  الآنطاعمی، بر كسی كه بخواهد چیزی بخورد تا اطّلاع ثانوی، تا 

دم  (3)مائةده:   وَالةدَّمُ  الْمَیتَْةةُ  عَلةَیْكُمُ  حُرِّمةَتْ ؛ یا دم مسفوح باشةد كةه   مَسْفُوحاً دَماً أَوْیا میته باشد 

خلدّ یعنی خونی كه در بافت حیوان بعد از َبح بةاقی  مسفوح یعنی دم ریخته شده در مقابل دم مت

گةوییم حةلال اسةت. دم     گویند باز حرام است مةا همةین را مةی    ها همین را می ماند كه یهودی می

جا است  ماند. خوردن آن خون اشكالی ندارد كه همین مسفوح دم متخلدّ است كه در بافت باقی می

حمةل  « دم مسفوح»قبل از آن گفته است « دم»دارد  كه آنگویند حمل مطلق بر مقیدّ كه  كه می

جا هم كه گفتند دم اشكال ندارد در حقیقت همین دم مسفوح را  شود. این مطلق بر مورد مقیدّ می

 شده حرام است.  شده. خونی كه ریخته شده باشد آن خون ریخته گویند نه خون ریخته می

چنان كه ما در قرآن دیةدیم   گوید: آن ها بگویند. میاین لحم خنزیر را هم باید فق خِنزیرٍ لَحْمَ أَوْ

 خَلةَقَ ی واحةد   بحث نشده است و طبق قاعةده  ها آنهای  راجع به لحم خنزیر است، راجع به چربی

هةا را مةا    بیوتیةک  چربی خو، اشكال ندارد، چون خیلی از آنتی (20)بقره:  جمَیعاً الْأَرْ ِ فیِ ما لَكُمْ

ها اشكال ندارد چون چربی خو، است. نه لحم چون كه منفعت  اینشنیدیم با چربی خو، است و 

كردند، از این جهت بحث لحةم   آن ظاهری كه داشته گوشت و لحم بوده، گوشت آن را استفاده می

طلبد. همان لحةم خنزیةر    ها هم اشكال دارد. این دیگر كار فقهی می خنزیر مطرح شده و چربی این

؛ یا فسقی كه جزو چیزهةایی كةه حةرام    بِهِ اللَّهِ لِغَیْرِ أهُِلَّ فسِْقاً أَوْس است ها رج ؛ اینرجِْسٌ فإَِنَّهُ هم

 مُتَجانِفٍ غَیْرَتعریف  اضْطُرَّ فمََنِ؛ بعد این قسمت چسبیده به این قسمت است بِهِ اللَّهِ لِغَیْرِ أهُِلَّاست 
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؛ كسی كه مضطر بشود، مضطر هةم یعنةی   رَحیمٌ غَفُورٌ رَبَّکَ فَإِنَّ، عادٍ ولَا باغٍ یْرَغَ :یعنی این« لإِِثْمٍ

است. باغی؛ یعنةی كسةی    لإِِثْمٍ مُتَجانِفٍ غَیْرَ؛ تعریف عادٍ ولَا باغٍ غَیْرَكسی مقابل ضروری قرار بگیرد 

كنید كه شخص مضطر شده و هیچ چیز هم نیسةت،   فر  می مثلاًكند.  كه با شهو  این كار را می

شخص وقتی كه در مقابل یک امر ضروری قةرار   10همبرگر بخوریم!گوشت خو، هست، به به یک 

كند. حالا تو در مقابل ضروری  گوید: عجب لذّتی دارد! با شهو  به این قضیه اقبال می گیرد می می

كه یک نوع طلب در قضیه باشةد.   قرار گرفتی، خلاصه خون بخور و چنین كاری را انجام بده نه این

 است، یک نوع مطالبه از تو است. یعنی طلب كردن  اصلاًبغی 

رود، خدا را شكر پای من شكست جبهةه نةرفتم. الحمةدلله     شكند جبهه نمی پای كسی می مثلاً

خدا چه لطفی كرد! تو باید گریه كنی كه نتوانستی جبهه بروی، تو باید گریه كنةی كةه نشةد     واقعاً

این جریان شكل بگیةرد. اگةر ایةن     ای نسبت به كه در خود تو هم یک مطالبه طور بشود! نه این این

خواهد  شود، خدا نمی خواهد برود انجام بدهد و نمی هایی كه انسان آن وظیفه را می روحیه در موقع

 بةاغٍ  غیَْةرَ بیفتد در حقیقت آن حالت طلب در او نسبت به آن فعل حرام دیگر نباید باشد.  اتّفاقآن 

كند. حالا تو قرار بوده كه سدّ جوع كنی نمیری،  یعاد هم به معنای كسی است كه تجاوز م عادٍ ولَا

ی خنزیر را بةدهی؛   سفار  خورا، یک دست كامل كلّه پاچه مثلاًقدر، دیگر قرار نیست كه  همین

كةه نبایةد وارد ایةن قضةیه بشةوی. و اگةر شةخص         بیشتر از این  قدر، یعنی در حدّ ضرور  و همین

این است كه بروی فیلم سانسور كنی، بالاخره  مثلاًتو گونه نباشد متجانف بإثم است. حالا شغل  این

های خةلار را ببیننةد    ها این است، باید فیلم شغل تو این شده است. شغل بعضی از صدا و سیمایی

 خدا این مشاغل را نصیب نكند! واقعاًسانسور كنند. 

ز دیگر هةم  باشد هیچ چی جا آنبه حالت اضطرار دچار شود و فقط یک خوكی  واقعاًاگر كسی  -

چنین چیزی عملی است؟ عجیب نیست كه چنین مثالی را بزنةد بةرای وقتةی كةه      یک اصلاًنباشد، 

 آید؟ چنین حالتی پیش می اصلاًانسان در حالت اضطرار قرار بگیرد؟ 
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 هةا  آنمردار یةک حیةوانی بةه تةور      مثلاًآمده است؛  ها كه در بیابان خیلی پیش می برای عرب -

ها ظاهراً كسانی كةه   آید، اما قدیم حتّی در كشورهای غربی پیش نمی الآنما خورده است. برای  می

، مردارهةا و  هةا  آنهمین بحث خوردن طعام  ها آنرفتند، یكی از مشكلا   در كشورهای اروپایی می

ها در كشورهای مختلةف زیةاد    كه حضور مسلمان به دلیل این الآناین مدل چیزها بوده است، ولی 

 hala meatهةا چةون    ای ها كه خیلی در این قضیه غیر  ندارند! ولی تركیةه  نیشده و حالا ایرا

هةا   ای خرند! تركیةه  ها می روند از فروشگاه كنند می ها لطف می )گوشت حلال( را باب كردند و ایرانی

آید ولی كسةانی   خیلی چنین حالت اضطراری به نظر انسان نمی الآنها را در دنیا راه انداختند،  این

ی خةود   خةود تةو جلةوی خانةه     مةثلاً دهنةد   اجازه نمی جا آندانید كه  رفتند خارج، می می بلاًقكه 

توانی این كار را  دهند. خود تو كه نمی گوسفند بكشی. به خاطر بهداشت یا هر چه هست اجازه نمی

 عادٍ ولَا باغٍ غَیْرَشده و موارد دیگر. حالا من این  هیچ گوشتی نخوری شاید نمی اصلاًبكنی، بعد هم 

ی دیگر هم به آن  از یک زاویه عادٍ ولَا باغٍ غَیْرَدهم كه این  را به صور  دیگری هم به شما نشان می

 ای كه خود روایا  هم نگاه كردند.  كنیم، زاویه نگاه می شاءالله إن

ایةن   این نباشد، مثلاًبعد  3سوره مائده، آیه   تا حالا هیچ كدام نگفتند َبح بشود، مثل آن آیه -

 دهد؟ معنی َبح می ََكَّیْتُمْ ما إلِاَّنباشد، 

كةه یةک حیةوان را در آن حیةا       تذكیه یعنی َبح. تذكیةه كةردن یعنةی َبةح كةردن. ایةن        -

 ای كه دارد، َبح كنیم.  مستقره

آورید  را می 280، ص 115نحل، آیه   مباركه  شود. سوره گونه نازل می انعام در مكّه این  این سوره

خةواهم   هم بوده است. من این را می قبلاًمائده   مباركه  ی سوره بینید كه نظیر این آیه ره میباز دوبا

شود كه  می متوجّهبه شما بگویم كه با این تركیب كسی كه در زمان نزول با قرآن آشنا است این را 

ط ظاهری بةه  مائده این را كار گذاشتند؛ یعنی این بخش میانی بخشی است كه ارتبا  در سوره واقعاً
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 بِةهِ  اللَّةهِ  لِغیَْةرِ  أهُِلَّ وَما الْخِنْزیرِ لَحْمَ وَ الدَّمَ وَ المَْیْتَةَ عَلَیْكُمُ حَرَّمَ إنَِّماقسمت بالا و پایین خود ندارد. 

 ی مكّی است.  نحل هم سوره (115)نحل:  رَحیمٌ غَفُورٌ اللَّهَ فَإِنَّ عادٍ ولَا باغٍ غَیْرَ اضْطُرَّ فمََنِ

بقره هةم    مباركه  . این هم اوایل مدینه است. سوره113بقره آیه   مباركه  آیید سوره دوباره میباز 

 اللَّةهِ  لِغیَْةرِ  بِةهِ  أُهةِلَّ  ما وَ الْخِنْزیرِ لَحْمَ وَ الدَّمَ وَ المَْیْتَةَ عَلَیْكُمُ حَرَّمَ إنَِّمااوایل مدینه نازل شده است. 

ها بیهةوده   رَحیمٌ غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ. پس این رَحیمٌ غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ عَلَیْهِ إِثْمَ فَلا عادٍ لا وَ باغٍ غَیْرَ اضْطُرَّ فمََنِ

ی آیاتی  این در همه« رَحیمٌ غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ«. »بِالْعِبادِ رَؤُرٌ وَاللَّهُ» مثلاًطور اتّفاقی  نیست یعنی همین

 بخشد.  جام دادید خدا میاست كه اگر شما مضطر شدید یک كاری را ان

هةم   جةا  آنبخشةد.   خدا شةما را مةی   است كهی اَن هم نگاه كنید باز هم همین  در آیا  سوره

اسةتغار كنیةد    جا آنطور است كه وقتی اَن گرفتی، پیغمبر به شما اَن داد كه جبهه نیایی  همین

)نةور:   اللَّةهَ  لهَُةمُ  وَاسْتَغْفِرْ مِنْهُمْ شئِْتَ لمَِنْ ََنْفَأْ شَأْنِهِمْ لِبَعْضِ اسْتَأََْنُو،َ فَإََِابخشد.  خدا شما را می

 ها آن. اگر آمدند اَن گرفتند و تو به رَحیمٌ غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّاستغفار كن، بعد از آن دارد  ها آنبرای ؛ (62

كه شود در وقتی  ها را ببخشد؛ یعنی یک مصالحی از انسان فو  می اَن دادی استغفار كن خدا این

 خواهد؛ یعنی خدا باید ببخشد. شود و خدا كاری را از او نمی انسان مضطر می

ی خود قرآنی كه این قسمت میانی قسمتی است كةه   پس َهن نسبت به این آشنا است. قرینه

 غیَْةرَ  مَخْمَصَةٍ  فی اضْطُرَّ فمََنِكنید  جا را هم نگاه می ارتباطی به قسمت پس و پیش خود ندارد، این

شود كه  ی مأنوس قرآنی می بینید یک آیه گویی این را این وسط گذاشتند، اگر بردارید می ،انِفٍمُتَج

 ی داخلی خود قرآن است.  در مكّه دو بار نازل شده، در مدینه نازل شده است. این قرینه

 الَّةذینَ  سَیَئِ الْیَوْمَجا است كه  این اوّلی  كه در فقره ی بیرونی آن را هم كه نگاه كنید این قرینه

توجةه رد   ها بةی  خیلی وقت  زیادی بكنیم چون كه از این آیه توجّهبه این آیه باید  دینِكُمْ مِنْ كَفَرُوا

؛ امروز روزی است كه كفّار مأیوس شدند. اگر این قضیه دینِكُمْ مِنْ كَفَرُوا الَّذینَ یئَِسَ الْیَوْمَایم!  شده

ه هم بوده است، یعنی چه امروز كفّار از دیةن شةما ناامیةد    مرتبط به این داستان بود كه این در مكّ
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جةا یةک سةری اضةافه دارد و آن      معنی ندارد. حالا یک نفر ممكن است بگوید: نه، این اصلاًشدند؟ 

به خاطر  احتمالاًها است كه  خورده و این شده و حیوان كتک خورده و حیوان از كوه پر  حیوان شاخ

دیگر مأیوس شدند. این هم كه معنةی نةدارد كةه بةه خةاطر شةاخ       گوید كفّار  این قسمت است می

از دین شما مأیوس شةدند. تةا حةالا منتظةر بودنةد       الآنها دیگر  خوردن یک حیوان و به خاطر این

خورده نظر دین چیست ولی حالا دیگةر مةأیوس شةدند. ایةن هةم       های شاخ ببینند راجع به حیوان

 ها بخواهند از دین مأیوس بشوند. حث ندارد كه اینمشخّصاً معلوم است كه ارتباطی با این ب

ها را دقّت كنید. در خود مائده هةم   سازی ی مائده دارد كه این قرینه ای در خود سوره یک قرینه

مائده یكةی از آیةا      مباركه  كند. ما در سوره یک قرینه وجود دارد كه ما را به این بحث نزدیک می

خود شما یک نگاهی بكنید ببینید  الآنمائده است چون   سوره 44  جدّی كه باید به آن برسیم، آیه

 كنید. ای پیدا می قرینه

 ؟النَّاسَ تَخشَْوُا فَلا -

 مشةخّص ی عجیبی در این سوره اسةت. اگةر تكلیةف آن آیةه      احسنت! این قرینه خیلی قرینه -

 اصةلاً  44  . آیةه 44  ت فقیه است؛ آیهی ولای ؛ چون كه این آیه آیهكَفَرُوا الَّذینَ یئَِسَ الْیَوْمَبشود كه 

ای بةه شةما عةر      ی مربوط به ولایت فقیه است كه حالا من این را جدّی بدون هةیچ مجاملةه   آیه

كنم، ما بحث تفسیری نكردیم كلاًّ ما قرآن را بوسیدیم و كنار گذاشتیم. به قول علّامه طباطبایی  می

شما هیچ احتیاجی ندارید كه قرآن نگاه كنید.  اصلاًروال درسی حوزه هم طوری شده است كه  الآن

طور شده، وقتی علمای ما  این یكی از مشكلاتی است كه خود حوزه را درگیر كرده است. وقتی این

هةا روی قةرآن شةكل نگیةرد      خوانند. وقتی قرار است استدلال خوانند مردم هم قرآن نمی قرآن نمی

 دّی بگیرید. كار قرآنی خیلی مهم است. كنند و كار قرآنی را ج مردم هم كار قرآنی نمی

فقهةای   جَمیعةاً  الْةأَرْ ِ  فیِ ما لَكُمْ أحلَِّتای استشهاد كرده  مرحوم نائینی در كتابش به یک آیه    

در قرآن نیست! این یكةی از فجةایع اسةت. تةا بعةد از       اصلاًزیادی سر این بحث كردند كه این آیه 
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مرحوم نائینی كه این آیةه در قةرآن یافةت نشةد!      د الاصولفوائها یک حاشیه خورده به كتاب  مدّ 

در عةالم اسةلام داشةته     جَمیعةاً  الْأَرْ ِ فیِ ما لَكُمْ أحلَِّتها راجع به  خیلی عجیب است. یعنی مدّ 

 11شده است! بحث می

 شَةوْنِ اخْ وَ النَّةاسَ  تَخشْةَوُا  فَلاجا هم دارد كه  جدّی با آن آیه دارد. در اینی  این آیه یک مقارنه

باید حةالا سةر    است كهجا هم همان بحثی  گوید نترسید از مردم، از من بترسید. این می ؛(44)مائده: 

ركه، ایةن  مبا  ی سه سوره این آیه. )همان( هادُوا لِلَّذینَ أسَْلمَُوا الَّذینَ النَّبِیُّونَ بهِاَ یَحْكُمُآن بمانیم كه 

ای كه باشد دارای چهار خصوصیت است كه حالا  نكتهمائده راجع به هر   سوره 30بخش میانی آیه 

آن این اسةت كةه    اوّلما باید این را در جلساتی بعدی بحث كنیم. اگر راجع به ولایت باشد ویژگی 

اوّلةین ویژگةی آن ایةن اسةت. در اوّلةین       وَاخْشَوْنِ تَخْشَوْهُمْ فَلا دینِكُمْ مِنْ كَفَرُوا الَّذینَ یئَِسَ الْیَوْمَ

 اصةلاً یعنةی   شةأن اجتمةاعی؛   دهد مفهوم ولایت یةک مفهةومی اسةت دارای    می د نشانویژگی خو

دارید، نسبت به كه شما چه اعتقادی  وگرنه كفّار نسبت به این پذیری یعنی شأن اجتماعی ولایت

دانستند، خةود   نمی این را نه تنها كفّار اصلاًوسائط فیض الهی هستند یا نیستند،  ها جزء كه این این

 ها! مگر امثال سلمان و این دانستند نمی هم شیعیان

شما به این وجه قضیه باید دقّت كنید كه مطلب در یک شةأن اجتمةاعی اسةت.     (01: 21: 05)

پةذیری، ایةن چةه چیةزی      گوییم ولایت می ائمّهپذیری كه ما راجع به خود  ولایتی  این پدیده الآن

 راجع به آن فكر كنید بنشینید ی یعنی چه؟پذیری جدّ پذیری؟ ولایت ما در آوردیم ولایت است كه

پذیری ما بایةد چةه چیةزی را     در ولایت كنیم مسبوق به فكر كردن شما باشد. می وقتی صحبت كه

ها معصوم هستند، كفةّار   این الآن ها معصوم هستند؟ حالا پذیرفتیم! نباید بپذیریم ای مثلاًبپذیریم؟ 

بالای وجودی این عالم قرار گرفتند، های  ها در رتبه اینبگوییم كه  !مأیوس شدند؟ مثلاًبا این حرر 

در كتب دینی وجود ها  سالیانی این حرر این را پذیرفتیم! الآنما بپذیریم؟  ائمّهاین را باید در  مثلاً

هم سر كار خود جدّی هستند. چه چیزی را شةما بایةد    كاملاًهم مأیوس نیستند  اصلاًدارد و كفّار 
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پذیری خود  ولایت ولایت فقیه هم نه!  ،ائمّهپذیری  ولایت اصلاًبشود؟  ائمّهذیری پ بپذیرید كه ولایت

هیچ تةرس آمیختةه    اصلاًكه قرار است كفّار را مأیوس كند و دیگر  خواهید بپذیرید. این می كه ائمّه

 م.كر كنیف مانفكر كنیم، باید به خود ها آننداریم، دیگر لزومی ندارد به  ها آنبا احترامی ما دیگر از 

آن اگر از روی خود قرآن اثبا  شةود كةه    اوّلپذیری چیست كه ویژگی  اساس این بحث ولایت

بایةد  یعنةی   ؛این را باید بحث كنةیم  اوّلین ویژگی آن این است،این آیه راجع به بحث ولایت است، 

ی  ها واسطه این است كهمنظور این آیا  ذیری مدام آدرس اشتباه به ما ندهید!پ ولایت در فكر كنیم!

چرا به  ها نیست! بحث این اصلاًدهید،  می راها  ها چه هستند. چرا این آدرس این فیض خدا هستند؟

؟ چةرا ایةن   یعنی چةه  پذیری و ولایت اهل بیت را داشتن بحث ولایت در  دهید می ما آدرس اشتباه

بةالا قةرار   هةای   ا در رتبةه ه ، اینمثلاًكشانید كه باشد  می به ایندهید كه در آخر ما را  می آدرس را

 (01: 20: 40) !كفّار مأیوس شدند شما این را گفتید؟ الآنمن چه كار كنم؟  الآن« ثمّ ماَا؟»دارند 

دقّت كنید كه این كةلام متّصةل چةرا در ایةن      یه خود شما بفرمایید ولذا یک دقّتی در این ناح

یةن بةه عنةوان یكةی از احتمةالا       آیا  فقهی آمده است؟ به این یک توجهّی كنید، چون ای  میانه

لایةت شةده   های  آیه قطعاًلایت كردن این آیه است؟ های  جهت حفظ است، جهت صرفاًاین  . آیااست

 دچةار اشةكال  گوید این چیست وسط آن آمده است؟ سةر ایةن آیةه     می خواند می است كه هر كس

شود  می احتمالا  قضیه ها را جزو لایت كردن آیه است؟ حفظ آیه است؟ كه اینهای  شود. صرر می

شود به آیةه نگةاه    می لایت كردن است. یک طور دیگرهای  تر از بحث برد یا نه، مطلب خیلی عمیق

ی فقهةی آمةده اسةت بةرای چیسةت. آیةا        آیهی  در میانه اصلاًكرد كه این شكوهمندی كه این آیه 

بحةث كنةیم ببینةیم    توجیها  دیگری دارد یا ندارد؟ شما هم سر این فكر كنیةد بنشةنیم سةر آن    

  را هم فرامو  نكنید. سوره 44ی  ارتباط این آیه با آیه جا داد. شود این می ای احتمالا  فوق العاده

 مةثلاً روزی یک بار بخوانید. روزی یک بار را اگر شما چند بةار بخوانیةد    مثلاًمائده را مكرّر بخوانید 

 خوانیةد دیگةر تمةام آن یةک ربةع طةول       یمة  یک بار كه ،آن بدانیدمعنی لغا  آن را وارد شوید و 
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كشد. این كار را بكنید تا ببینید چقدر این سوره معارر دارد، ببینید چقدر ایةن سةوره ولایةت     نمی

 دارد، چقدر حرر در این سوره وجود دارد. 

 صلوا !

                                                           
آیةد پةایین مةار آن     خورد به فرعون مةی  بازی مارپلهّ را آمدند اسلامی كردند! اسلامی آن می الآنمارپلهّ،  حتّی این بازی منچ و مثلاً. ولی  1

 خورد. ای می و انرژی هسته ائمهّی آن هم به اسم انبیاء و  و ایستگاه این قسمت مار آن است. پلهّ 88گران  است، فرعون و هامان و فتنه

یک نفر همیشه نگران است كه نكند به فرعون بخةورد یةا از    مثلاًكه  ی باشد برای اینتوجّهیا چیز قابل  این شاید از این بعد چیز خوبی باشد

كه برد و باختی در این بازی انجام روی مبنای تاس، یعنی بعد بد ایةن بةازی    خورد، ولی این شود كه به اسم انبیاء می آن طرر خوشحال می

هةا   گةوییم؛ یعنةی در حقیقةت شانسةی. یعنةی ایةن بةازی        ه در عرر امروز ما به آن شةانس مةی  شود ك این است كه دارد روی چیزی بنا می

كنید شاید ببازید، به عقل و درایت شما هیچ ارتباطی ندارد و یک كسب و تكسّةبی اسةت    هایی است كه شما اگر با فرزند خود بازی می بازی

شةود بةه همةین     با مبنای دینی ما سازگار نیست. حالا نمی واقعاًاین نوع از كارها  شود. و این امور دارد انجام می اتّفاقكه بر مبنای شانس و 

 سادگی فتوای به حرمت داد.

در  امّةا ها باز باید دقّتی كرد. شما ببینید  شطرنج یک بةازی فكةری اسةت،     های فكری است ولی روی این ها هم بازی حالا بعضی از بازی.  2

شطرنج بازی نكردن داریم آن طرر ساده هم قدری احتیاط بكند. چند باری كه خةود مةن شةطرنج بةازی     مقابل این همه روایاتی كه ما سر 

مةا بایةد    اصةلاً هایی. اتلّو بازی خوبی هم هسةت. حةالا    های دیگر فكری مثل اتلّو و چنین بازی كردم دیدم كه این بازی فرق دارد با بازی می

لامی و هنرمندان باید در این قضیه انجام بدهند این است كه بتوانیم بةازی ابةداع كنةیم.    بازی معرفی كنیم. یكی از كارهایی كه حكومت اس

گویند امام حلال كرده كه گویی امام واجةب كةرده خةود او     ها طوری می های دیگر فرق دارد, ولی بعضی من احساس كردم این بازی با بازی

گویند خود امام هم حلال كةرده اسةت. شةما مطمةئن باشةید       ده است! میكر هم بعد از تعقیبا  نماز صبح خود یک دست شطرنج بازی می

 احتیاط هستیم.  زده است. ما یک مقدار در این مسائل بی ی شطرنج نمی امام دست به مهره

د كةه در  دانیة  ها نیست. بعد می شبیه انسان ها آنی  كنند قیافه یک بار آقای جاودان سر بحث شطرنج گفتند این كسانی كه شطرنج بازی می

 حتمةاً ی شطرنجی و كف شطرنجی است؛ یعنی باید كف  های این كار است صفحه بحث ارتباط با شیاطین در حقیقت چیزی كه جزء بایسته

 ی شطرنج نوع ارتباط با شیاطین است؛ یعنی این قالب ارتباط با شیاطین است. شطرنجی باشد و خود صفحه

برای دین خةود احتیةاط    (258, ص 2)بحار, ج 2«لدِیِنکَِ فاَحْتَطْ دیِنکَُ أَخُو،َ»كه  هر جهت اینحالا اگر یک فقیهی این را حلال دانسته به 

ی  طور است گویی یک پازلی در َهن ایشان مرتبّ شد گفتند: بله، همةین اسةت كةه قیافةه     كن كه من این را به آقای جاودان كه گفتم این

خةوردی   احساس اعصةاب  مثلاًگیرند و  یست؛ یعنی به شدّ  تحت تأثیر شیاطین قرار میها ن كنند شبیه انسان هایی كه شطرنج بازی می این

هةا   ریزد. یةا بعضةی وقةت    خورد كن و شخص را به هم می بازیی است به شدّ  اعصاب واقعاًدر این بازی به شما دست داده است یا نه؟ یعنی 

ای كةه شةطرنج بةازی     كنیةد؟! یعنةی طلبةه    باز هم داریم. باور مةی  ی شطرنج لبهبینید ما ط ها داریم كه می خیالی ها و بی قیدی قدر این بی این

ها روشنفكر هستند، ما كه دیگر روشنفكر نیسةتیم، بةه مرتجةع     گوییم این فاجعه است. اگر دانشجوها بازی كنند می واقعاًكند. این دیگر  می

 معرور هستیم. 

 ن باید انجام دهد معرفی بازی است.  . یكی از كارهایی كه حكومت اسلامی به دست هنرمندا 3

هةا نیسةت!    شةان شةبیه آدم   كننةد قیافةه   . یک بار با آقای جاودان بحث سر بازی شطرنج شد و ایشان گفتند: كسانی كه شطرنج بازی مةی  4

ارتبةاط بةا    های این كار اسةت، صةفحه و كةف شةطرنجی اسةت! اصةلا قالةب        دانید كه در بحث ارتباط با شیاطین، چیزی كه جزء بایسته می

دانةم   گیرند. نمی ها بشد  تحت تأثیر شیاطین قرار می ها این است كه این شیاطین صفحه شطرنجی است و فهمیدیم كه علت این نوع قیافه

خردی به شما دست داده یا نه؟ واقعا این بازی به شد  اعصاب خةردكن اسةت و شةخص را كةاملا بةه هةم        در این بازی آیا احساس اعصاب

 ها زیاد است كه ما طلبه شطرنج باز هم داریم! كه واقعا فاجعه است. خیالی ها و بی قیدی قدر بی ولی گاهی اینریزد!  می

 یزنةدگ  یانیپا یروزها میدانست نمی كه موقع آن. میدیرس شانیا خدمت شانیا منزل ما بار کی كند، را رحمت ییصفا یعل خیش آقا خدا .5

 خةدا  بةود،  یفیلط انسان یلیخ شانیا «ادص ع،» به معرور د،یشناس می را ییصفا یعل خیش آقا. ردندك یتصادف کی آن از بعد و است شانیا

هایی بكنیم، تا نشستیم  سؤالی تفسیری از ایشان یک مبان به راجع میرفت دوستان از یكی با ما. بود یتكلّف یب انسان یلیخ. كند رحمت را او

كه مةن مةؤدّب جلةوی     ای داشتم، دو راه دارد، یا این تعداد زیاد آدم جلسه الآنگفت: من تا كنید؟  سؤالیک بالش انداخت دراز كشید گفت 

طور بخوابم. ما تا یک ساعت و نةیم بةا ایشةان صةحبت كةردیم و       كه باید این توانم تحمّل كنم یا این شما بنشینم و دقیقاً یک ربع بیشتر نمی

   دادند.   ایشان به حالت خوابیده جواب می
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پرستی و بحث ارتباط با شیاطین هست یكی از قواعد بازی این است كه باید كف آن اتاق پاركةت باشةد؛ یعنةی     یی كه بحث شیطانجاها .6

اگةر   مثلاًهای فكری،  كند، یعنی شما اگر در این بازی باید صفحه شطرنجی باشد. این یكی از قواعد آن است. شاید این اعصابی كه خورد می

اعصاب را به هةم   اصلاًكه حالا یک دست دیگر بازی كنیم،  كنید ولی كشش ندارد به سمت این بینید شما بازی می د میاتلّو بازی كرده باشی

اگةر كسةی بةا همةان      واقعةاً ریزد. نةه،   ریزد. این نه برای كسی كه شطرنج بلد است یا بلد نیست، حالا تو بلد نیستی اعصاب تو به هم می می

   زها را ببیند...لطافت اگر بتواند خیلی از چی

بةاقر شةفتی اسةت كةه ایةن       محمّةد مسجد سیدّ یكی از مساجد معرور اصفهان است. این مسجد سیدّ متعلّق به آیت الله العظمی سیدّ .  1

ساخته، كارگرها كةه آخةر    طور بوده كه وقتی مسجد را می مسجد را ساخته است. یک مسجد معتبری در اصفهان است. این آقای شفتی این

هةا   داده و ایةن  هةا مةی   آورده پول را بةه ایةن   برده و در می آمدند پول خود را از ایشان بگیرند، ایشان دست خود را زیر پتوی خود می میروز 

آید ایةن آقةا سةیدّ را امتحةان كنةد كةار        مزدشان را داده و هم این پتو را باز نكرده است. یک كارگری می كاملدیدند كه آقا  شمردند می می

گوید تو برای مةن   گوید هیچ چیز نیست. می آورد می كند در می ایستد پول خود را بگیرد ایشان دست زیر پتو می آید می و شب میكند  نمی

شود كه ببیند چه شده كةه   جو می معلوم است تو كار نكردی. پی مثلاًگوید آقا رزق نداده است،  گوید جریان چیست؟ می كار نكردی. بعد می

آن  مةثلاً های جدید تفاو  زیادی دارنةد.   های قدیم با طلبه گونه بوده است كه... طلبه بیند طلبگی او این این رسیدند، می ی خدا به این بنده

. ایشان دو سالی هوس خةورا، دل  مثلاًخیلی خوب نیست ولی  البتهّها...  الحمدلله وضع طلبه الآنكردند بخورند، ولی  موقع چیزی پیدا نمی

بینةد   گشةته مةی   خورد. شبی بوده است در زمستان، وقتی بةر مةی   رود یک دل و جگر می رسد می الاخره پولی به او میو جگر داشته است. ب

گیةرد   بیند این سگ با هفت، هشت توله گرسنه است. به هر جهت شكم خود را نادیده می رود در خرابه و می آید. می ی سگ می صدای زوزه

بیند این سگ سر خود را به آسمان برد و اشكی از چشةم   خورند و می ها می گذارد. این های او می لهكند و جلوی سگ و تو و این را خورد می

گوید: پسرم، دیگر تو از این به بعد احتیاج به درس خواندن نةداری.   بیند كه می رود. شب در عالم رؤیا پیغمبر را می او آمد. تمام شد و او می

گفةت:   گفت یعنی چه؟! بالاخره خواب پیغمبر اسةت ولةی یعنةی چةه؟ مةی      كه فردا صبح می روی صفا ممكن است به شخص چیزی بدهند.

كةنم اسةتاد    دانم. بعد مةن اشةكال مةی    كنم همه را می گوید من فكر می آمدم سر درس دیدم خیلی فرق كرده است. دیگر استاد هر چه می

بةاقر   محمّةد هم. بعد این شد كه شد آیةت الله العظمةی سةیدّ    د دهد خود من جواب می كنم استاد جواب نمی دهد، من اشكال می جواب می

ی آن كجةا اسةت، دلیةل تةو كجةا اسةت، ایةن یعنةی چةه، در ایةن            كةه قاعةده   شفتی در همین مسجد سیدّ. خیلی مسائل را با قاعده و این

با آن... سةگ، سةگ نجةس العةین؟!      آید، باید با صفا باید تا حدّی تشخیص بدهد. به خاطر آن كاری كه های این مدلی به دست نمی كنكا 

 كند. بینید كه صفای او كار می این معادلا  در َهن یک انسان باصفا می

بینةد كةه...    سةگ را مةی   مةثلاً خواهم این را بگویم كه صفای دل كةه شةخص    ها دینی هم نیست، مربوط به صفا است. می ها خیلی وقت این

ی ما بةا معتادهةا چطةور     ها رابطه این سگ چه؟ دیدید بعضی وقت الآنخورم، ولی  پنیر می روم یک نان و گوید حالا من این را نخورم می می

 مةثلاً بریةدیم یةا    ها را مةی  ی روزی شدیم همه گویم خوب است ما خدا نشدیم، اگر خدا می ها به دوستان می است؟ برو بمیر! من بعضی وقت

 به تو پول بدهم؟!   گوییم این انگل اجتماع است، من كشتیم. می ها را می انسان

رود  تواند به او كمک كند. نه، مةن بةدهم مةی    ها بدهید. حالا یا انسان می كردند كه به این شناس به شاگردهای خود توصیه می این آقای حق

نصةف آن را  خورد،  رود نصف آن را می كه بمیرد؟ می یعنی برود بمیرد؟ یعنی شما راضی هستید به این  كشد دیگر! رود می كشد. خب می می

قدر راحةت فتةوا    ی آن را نكش. لطیفه و فطر  الهی در او هم وجود دارد. او بنده خدا است. چرا این كشد. شما فقط توصیه كن همه هم می

برد، اگةر مةا    برای خود خدا بد نیست چنین موجوداتی دارد؟ دارد آبروی خود را می اصلاًدانم  دهی؟! طرر می گوید: من نمی به مر  او می

ی خدا است. حةالا معلةوم نیسةت مةا اگةر در شةرایط او        كشتیم. این هم بنده ها را می كنم اگر ما بودیم خیلی از انسان فكر می واقعاًبودیم... 

 شود برخورد كرد.  گونه نمی بودیم آیا همین بودیم یا نبودیم یا بدتر بودیم یا بهتر بودیم. به هر جهت این
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 بود، یعنی كلاًّ كار او بود. جا آنرفتم چهار سال او  گوید می می مثلاًگری است،  تكدّی ها آن)سوال( شغل  . 0

شةدند   های كلاّشی هستند. این معرور است، آیت الله شربیانی داشتند رد می بینید انسان گری كه می ها هستند در این بحث تكدّی بعضی -

دهند. بعةد داشةتند داخةل     كند نمی دهند. مدام اصرار می گوید: پول بده، نمی آید می یک فقیری جلو می -وضع ایشان هم خوب بوده است-

دهةد و   میرم. ایةن نمةی   ام، می میرم، من گرسنه جا می ایستم این گوید پول ندهی می اندازند بروند داخل خانه می رفته كلید می خانه خود می

كننةد   ی او را بةاز كنیةد. بةاز مةی     گرفته غذا بخورد، شةما جلیقةه   گویند: او پول نمی گویند كه فلان، می میرد. به ایشان می او هم می  رود، می

 ی طلا دوخته است.   بینند همه را سكهّ می

گفةت   مةثلاً رفتیم. سوار تاكسی بودیم یک گدا آمةد كنةار تاكسةی     ما یک موقع، آن موقعی كه قم بودیم، ماشین سوار شدیم داشتیم قم می

دهةی؟   دهةی چةرا فحةش مةی     ی تاكسی برگشت چهار فحش بد به این گدا داد. من خیلی ناراحت شدم گفتم: آقةا نمةی   ده. این رانندهپول ب

شناسند. این یک نوع كلاّشةی اسةت كةه     ها هم او را می ی خطّی كنند، همه گفت: این سه تا پژو دارد در خط تهران قم دارند برای او كار می
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این را تأمّلی كةن شةاید لازم باشةد    -یک جوراب گرفته دست خود  مثلاًها را عنایت بكنید.  یک نوع تكسّبی است، اینافراد دارند، یک موقع 

بینید اوضاع او به لحاظ جسمی در هوای سرد، یک معتادی است، نظر شةما چیسةت،    می واقعاًانسان چند جوراب از او بخرد یا یک نفر است 

آقای جةاودان را اگةر    شناس،  شاگردان آقای حق الآنشناس كه  شناس است. آقای حق ی آقای حق وصیهبمیرد؟ بمیرد خوب است؟ لذا این ت

هةا   شناس به ایشان گفته اسةت: اگةر ایةن    دهد، چون كه آقای حق بینید هر گدایی بیاید به او چیزی می كنید با ایشان جایی بروید می دقتّ

گویند. اگر راست بگویند و از كنةار انسةان رد شةوند و     گویند یا نمی ها راست می اند ایند راست بگویند چه؟ این بدی آن است كه انسان نمی

 دست نیاز دراز بكنند و... 

هةا شةنیدند،    ابن سبیل هستم و یک سناریویی هم یا دارد یا ساخته است. این سناریویی كةه خیلةی   الآنگوید من  یک نفر آمده به شما می

یةک   اوّلاًدرست است، نه به این عنوان كه او را اَیّةت كنةی،    مثلاًدهید كه  تار شدم. شما كمی احتمال میجا گرف من از یک جایی آمدم این

خواهی بلیت كجا را بگیری؟ برویم برای تو بلیط بگیرم. اگر دیدی قبةول نكةرد و گفةت: نةه، پةولش را بةده خةودم         می الآنكنی،  اقدامی می

هةا زیةاد دیةدیم، از     طور بكند كه نه، برو، ما از این آدم بلیت بگیرید، اگر انسان اعتماد بكند نباید اینحوصله نداشتید بروید  اصلاًگیرم. یا  می

 ها زیاد دیدیم. بالاخره انسان خود را چه كار بكند؟ این مدل

ارم و آن ایةن  ی تكمیلةی د  یک توصةیه  -ها راضی هستند كه آن شخص بمیرد بعضی-شوند كمک كنند  من حتّی به دوستانی كه راضی نمی

دست نیازی به سمت انسةان دراز   است كهی بدی  بینید پول بیندازید، چون كه این خیلی روحیه است كه در اولّین صندوق صدقاتی كه می

كه حتی اگر راضی نشدید یا احتمال دادید كةه ایةن كلّةا  اسةت، نخواسةتید       ی این كند، لذا در وهله شود و بعد شخص هیچ كاری نمی می

 ای داده باشید. ید در اولّین صندوق صدقا  یک پول بیندازید كه از خود یک چیزی كنده باشید، بالاخره صدقهكمک كن

 كنند. صندوق صدقا  را هم خالی می -

كنةد  تواند مدام به این مسائل فكةر   كرده باشید یک آهنی جلوی در آن زدند كه محافظت بكند كه نتوانند. انسان نمی دقتّاگر  البتهّ الآن -

گذارند اگر ببینید آدامس است و یةک مقةدار    ها یک میله می در صندوق صدقا  مثلاًها  بگوید پس من دیگر هرگز به فقیر چیزی بدهم. این

 طور نشود.  كه این گذارند برای این هم فهمیدند یک آهنی جلوی آن می ها آنخود  الآنآورند ولی  در می  چسبنا، است،

 گویند حلیم بوقلمون با گوشت برّه! ی گوشت خو،، همبرگر یعنی برگر گوشت خو،، مثل همین كه میدانید كه هم یعن . می 10

كردند، بعةد از سةه، چهةار     كه سر الف و لام یک جایی داشتند بحث می علّامه طباطبایی هم با آقای جوادی مثل این -. )یكی از حضار(:  11
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